
ویژه دفاع مقدس

بیتالمقدس

سؤال اول اینکه استراتژی ها یا راهبردهای دفاع 
مقدس چه بود؟ )از اول شــروع جنگ تا عملیات 
الــی بیت المقدس و از الی بیت المقدس به بعد(. 
اگــر راهبرد جمهوری اســامی ایران در مقطعی 
تغییر کرده، دلایل این تغییر را هم برشماری کنیم 
که استراتژی جمهوری اسامی به چه دلیل تغییر 
کرد؟ عوامل مؤثر این تغییر اســتراتژی چیست؟ 
بــا توجه به اینکــه جنابعالــی از فرماندهان دفاع 
مقدس بودید، در آن مقطع جزو تصمیم گیرندگان 
جنگ بودید، بر اوضاع سیاســی و نظامی مسلط 
بودیــد و در جریــان روال تصمیم گیری ها بودید، 
این را به عنوان ثبت در تاریخ و استفاده در رسانه 

در حال تدوین داشته باشیم؟
در زمــان عملیات الــی بیت المقدس، من 
جانشــین فرمانده کل ســپاه در جنگ بودم؛ 
یعنی مسئولیت اصلی ام »معاون عملیات کل 
سپاه« بود. از سال 1360، عضو شورای عالی 
ســپاه و معاون عملیات کل ســپاه بودم اما در 
جنگ، جانشین فرمانده کل سپاه )جانشین 
آقا محســن( بودم و اکثر طرح های عملیاتی 
بــا امضای من بود. آقای شــمخانی به عنوان 
قائم مقام آقا محســن در تهران، سپاه کشوری 
را اداره می کــرد و من تقریبــاً در جنگ بودم.

راجع به ســؤال اولتان؛ آیا استراتژی حضرت 
امام یا راهبرد ایشــان از اول جنگ تا عملیات 
الی بیت المقدس و تــا پایان جنگ تغییر کرد 
یــا تغییر نکرد؟ از نظر مــن از ابتدای جنگ تا 
آخــر جنگ، راهبــرد امام، »راهبــرد دفاعی« 
بــود و هیچ تغییری در راهبرد حضرت امام که 
برمبنای دفاع بود، به وجود نیامد. یعنی حتی 
ورود به ســرزمین عراق را امام دفاع می دیدند 
نه تهاجم. در مبانی اسلامی، »تهاجم« یعنی 
شروع جنگ. شــروع به معنای پیشروی علیه 
یک ســرزمین و تصــرف آن. تهاجم با »دفاع« 
فــرق دارد. شــاید در اعلامیه هــای حضــرت 
امام هــم این موضــوع باشــد. امام تــا آخر، 
جنگ را برمبنــای دفــاع اداره کردند. از نظر 
من، هم راهبرد امــام بزرگوارمان و هم راهبرد 
نیروهای مســلح - که تابعی از راهبرد ایشــان 
بود، مخصوصاً ســپاه پاســداران - تا عملیات 
حلبچــه، یعنــی ســال 1367 و آخــر جنگ، 
راهبــرد یا اســتراتژی دفاعی بــود. ولی تغییر 
تاکتیکی داشــتیم. ما در تاکتیک، متناسب با 
شــرایط جنگ، تغییراتی را می دادیم. یکی از 
ایــن تاکتیک ها، ورود به خاک عــراق بود، آن 
هم بــا اذن امام که در این مورد بحث خواهیم 
کرد .بنابراین در رابطه با ســؤال اصلی تان که 
آیا راهبرد حضرت امام نســبت به مبانی دفاع 
یا استراتژی دفاع، تا آخر جنگ تغییری کرد یا 
نه،  من با اطمینان قلب به شما می گویم تا آخر 
جنگ، راهبرد امام و راهبرد ســپاه پاســداران 

راهبرد دفاعی بــود و تغییــر در تاکتیک های 
نظامی و عملیاتی در صحنه میدان جنگ بود. 

والا راهبرد، راهبرد دفاعی بود.
قبل از ســال 1364، خدمت امام رسیدیم 
و معضلات عبــور از اروندرود را خدمت شــان 
عرض کردیم. ایشــان چند جمله فرمودند؛ از 
جمله اینکه: فرمانده کل قوا خداست. همان 
خدایــی که به شــما امــر کرد نمــاز بخوانید،  
به شــما امر کرد که دفاع کنیــد. پس ببینید، 
امــام در تمــام صحبت هایشــان و در تمــام 
بیانیه هایشــان صحبت دفاع را بیا ن کرده اند 
و حالت دفاعی داشــته اند.  مطلب آخری که 
می خواهم عرض کنم، این اســت که من این 
را قبــول دارم کــه در رابطه با تــداوم جنگ و 
چگونگی به پیروزی رســاندن آن و سرنوشــت 

جنــگ، بین زیرمجموعه امــام، یعنی رهبری 
سیاســی به طور خاص و آقای رفسنجانی که 
از ســال 1362 به عنــوان فرمانــده جنگ از 
طرف امام منصوب شــد و فرماندهی نظامی 
به خصوص سپاه، اختلاف نظر وجود داشت.

سال 1362 یا قبل از آن را می گویید؟
من تصورم قبل از سال 1362 است و از  آن 
ســال ها بود که این مسأله به صورت مشخص 
بیان شد. اســناد آن هم هست. بروید ببینید 
آقای هاشمی فرماندهان را جمع کرد و گفت: 
شما باید این عملیات را انجام بدهید، دیگر به 
شما کاری نداریم. این صحبت را آقای هاشمی 
نه تنها در ســال 62، بلکه در ســال های 63 و 
64 هم به فرماندهان ارتش می گفت. ایشــان 
می گفت: شما این عملیات را با موفقیت انجام 

دهید و دیگر به خانه هایتان بروید؛ ما جنگ را 
به روش سیاسی تمام می کنیم.

بعــد از موفقیت در عملیات الی بیت المقدس، 
چه اتفاقاتی افتاد که منجر به طراحی عملیات 

رمضان و ورود به خاک عراق شد؟
در آن دو جلسه ای که خدمت حضرت امام 
تشکیل شد، ایشان شــرایطی را برای ورود به 
خاک عراق مشخص کردند؛ مثل عدم آسیب 
رســاندن به مردم عراق یا اینکه ایران، مثلًا به 
دنبال توســعه ارضی و تصرف سرزمین عراق 
نباشــد. همچنین امــام فرمــوده بودند افکار 
دنیا و کشورهای عرب و مردم عراق، علیه شما 
تحریک نشــوند. من از جزئیات آن دو جلســه 
مطلع نیستم. ولیکن آنچه من فکر می کنم از 
نظر مسائل نظامی و از نظر مسائل سیاسی، آن 
هم در آن مقطع سال 1361، از نظر سیاسی 
باید بدانیم جنگ ها توســط رهبران سیاســی 
شروع می شود و توسط رهبران سیاسی پایان 
می یابد. رهبران سیاســی آغازکننده جنگ و 
ختم کننده جنگ هستند و نیروهای نظامی، 
زیرمجموعه رهبران سیاسی هستند تا زمانی 
که اراده رهبری سیاسی شکسته نشود، دست 
از ادامه جنگ نمی کشــد. ما برای شکســت 
دادن عراق، باید اراده صدام را می شکســتیم 
تا تن بــه  آتش بــس و قــرارداد 1975 بدهد. 
بــرای شکســتن اراده سیاســی صــدام، باید 
ارتشــش را منهدم می کردیم. یا انهدام ارتش 
عراق، یا رســیدن بــه یک مراکزی کــه از نظر 
سیاســی، عراق احســاس کند دیگر در خطر 
فروپاشی نظام سیاسی است. ما برای رسیدن 
بــه آن هدف، بصره را هدف قــرار دادیم؛ چرا 
بصــره؟ برای اینکــه در توان ما بــود و دومین 
شــهر عراق بعد از بغداد بــود. یعنی اگر بصره 
ســقوط می کرد، دیگر ادامه حیات سیاســی 
صدام برایش مشــکل بــود. همچنین تنها راه 
ترانزیت نفت عراق، از این منطقه است )البته 
بیشترشان(. دو تا خط لوله نفت هم که یکی، 
خط نفت ســوریه از راه زمین اســت و یکی از 
طریق ترکیه به اسرائیل، در همین منطقه بود.
مــا در ســال 1361 کــه عملیــات الــی 
بیت المقــدس را به پیروزی رســاندیم و به مرز 
رسیدیم، هیچ سازمان بین المللی مثل شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، حاضر نبود به ایران 
تضمین لازم را بدهد که اگر ما متوقف شدیم، 
او شروع به تجاوز نمی کند. یعنی همین کاری 
که کردنــد؛ وقتی قطعنامــه را پذیرفتیم، آنها 
مجــدداً به ما حمله کردنــد. ما قطعنامه 598 
را پذیرفتیم ولی عراقی ها مجدداً برای گرفتن 
خرمشــهر به ما حمله نظامی کردند و از غرب 
هم منافقین را راه انداختند آوردند کرمانشاه. 
منافقیــن بــا حمایــت و پشــتیبانی هوایی و 

 وقتی قطعنامه را پذیرفتیم
گفتوگوباسیدیحییرحیمصفوی
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گفت وگوی پیش رو شــاید صریح ترین گفت وگوی ســردار سرلشــکر رحیم صفوی، مشــاور عالی و دستیار 
نظامی مقام معظم رهبری و فرمانده پیشــین سپاه پاسداران انقاب اســامی باشد. سردار صفوی که به 
گفته خودش امضایش پای تمام عملیات های 8 سال جنگ است، ناگفته های مهمی از ادامه جنگ بعد از 

عملیات بیت المقدس و پذیرش قطعنامه 598 دارد.


